
 11 از 1صفحه                      مهدي نوذرمه شهادتنا
 
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 مهدي نوذرشهادتنامه 
 
 

 مهدي نوذر  :اسم كامل

 1355دي  28  :تاريخ تولد

 تهران، ايران  :محل تولد

  كارشناس حقوقي   :شغل

 

 مركز اسناد حقوق بشر ايران :سازمان مصاحبه كننده

 1391مهر  22  :تاريخ مصاحبه

 ) پژوهشگر مركز اسناد حقوق بشر ايران( اد مختاريمر  :مصاحبه كننده

 

مهدي توسط  1392مهر  23تهيه شده و در تاريخ  آقاي مهدي نوذري با حضور مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 41شهادتنامه در  .تأييد شده است نوذر

 
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يهادگاهيد ي نظرات شهود بازتاب دهنده
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 شهادتنامه

 پيشينه
قبل از خروج از ايران كارشناس حقوقي سازمان ميراث  .هستم تهران 1355دي  28من مهدي نوذر متولد  .1

در  1388خود در طي انتخابات رياست جمهوري سال  هاي سياسي واسطه فعاليت فرهنگي بودم كه به
مرداد همان سال در پي احضارم به زندان اوين  18سپس در از محل كارم اخراج و  1389ارديبهشت 

آزاد  1390مرداد  15زندان اوين در  350و  209و  240بعد از يك سال حبس در بندهاي . شدمبازداشت 
از  1390ماه  مجددم توسط وزارت اطلاعات در آبان مجدداً فعاليتهاي خود را ادامه داده و در پي احضار. شدم

  .ايران خارج شدم
 

مثل هر جوان ديگري دنبال كار و ساختن زندگيم كردم  هميشه سعي مي وسياسي نبودم  يمن اصولا آدم .2
از زماني كه آقاي سال  7 به مدت وبود جرم شناسي و ام كارشناس ارشد حقوق جزايي  رشته تحصيلي. باشم

0Fمرعشي] سيد حسين[

1Fمشائيرئيس سازمان ميراث فرهنگي بودند تا زماني كه آقاي رحيم  1

به عنوان آمدند  2
  .ميراث فرهنگي مشغول كار بودمسازمان كارشناس حقوقي در 

 
 سازمان ميراث فرهنگي 

اين مدت حداقل در زمينه ميراث فرهنگي  هايي كه در و سوء مديريت ها اگر بخواهم در مورد خراب كاري .3
در  عملاًايشان  ئيمشا آقايدر زمان مديريت  .بسيار زياد استمطلب صحبت كنم  هست كه تخصص خودم

رياست جمهوري آقاي احمدي [سال اول  چهار در مخصوصاً .حضور نداشتند و دائم در سفر بودندسازمان 
] حميد رضا[مثل دست يك عده به در سفرهاي استاني بودند و سازمان ميراث فرهنگي  اًدائم ايشان] نژاد

2Fبقايي

3Fموسوي] سيد حسن[ ،3

4Fزادهملك ] محمد شريف[دكتر و  4

همه اينها در  .شد به صورت باندي اداره مي 5
 5F6.بودند تهرانهاي راديو  اخراجي واقع

                                                           
http://shakhsiatnegar.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-: براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به 1 

%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86  
: ، قابل دسترس در12/3/1388، )تاريخ نويس ايراني(، وبسايت رسمي عبداالله شهبازي »ميراث فرهنگي ايران و كارنامه اسفنديار رهيم مشايي«  2

http://www.shahbazi.org/pages/Mashai_Chicago_Affair.htm   براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به؛ :
-http://shakhsiatnegar.com/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1

%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85  
؛  aspx-://www.rasekhoon.net/news/showhttp.73262: براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به 3 
-http://shakhsiatnegar.com/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7

C%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8   
 :، قابل دسترس در14/10/1390، عصر ايران، »سيد حسن موسوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي شد«  4
-%D8%AD%D8%B3%D9%86-http://www.asriran.com/fa/news/195887/%D8%B3%DB%8C%D8%AF
-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C

http://shakhsiatnegar.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C�
http://shakhsiatnegar.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C�
http://shakhsiatnegar.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C�
http://www.shahbazi.org/pages/Mashai_Chicago_Affair.htm�
http://shakhsiatnegar.com/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C�
http://shakhsiatnegar.com/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C�
http://www.rasekhoon.net/news/show-73262.aspx�
http://shakhsiatnegar.com/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C�
http://shakhsiatnegar.com/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C�
http://www.asriran.com/fa/news/195887/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF�
http://www.asriran.com/fa/news/195887/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF�
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شنيديم  اي مي رسيد كه مثلا در منطقه مي هايي به صورت محرمانه به ما رشگزادر سازمان ميراث فرهنگي  .4

استان كه كارهايش زديم به حراست يا حفاظت آن  ريخي پيدا شده و ما سريع نامه ميكه يك سري اشياء تا
خارج است و يك عده با دستور مستقيم  آنهااز دسترس اين موضوع  دادند كه جواب مي آنها .را انجام بدهند

شد واقعا خدا  ثار برداشته ميآچيزهايي از اين  حالا چه .كنند بررسي ميآنرا رياست سازمان آمدند و دارند 
 .افتاد از اين اتفاقات زياد مي .داند مي

 
واقعا توانم بگويم ايشان  ميدر زمان آقاي مشاعي ورد پوشش كاركنان در سازمان ميراث فرهنگي در م .5

كاري ايشان كردند يا كمي مويشان بيرون بود  ها اگر آرايش مي نداشتند و خانمكاركنان كاري به پوشش 
ايشان گرچه هواي تاريخ ايران را نداشت ولي . داشتندايشان از نظر مالي نيز هواي كاركنان خود را . نداشتند

 . هواي كارمندانش را داشت ولي بقايي يك آدم به شدت افراطي و يك طالباني به تمام معناست
 

هايي صورت  چه تخريب وچه اتفاقات  دحوزه ميراث فرهنگي ما دار درديدم  من به عنوان يك ايراني مي .6
سد آبگيري ش مثلا ا هنمون .همانجام بد منستاتو هيچ كاري هم نميعملاً  ليشدم و مي متاثر واقعاً دگير مي

رغم يي علئميراث فرهنگي داشتند آقاي مشاسازمان هاي  هايي كه تمام كارشناس رغم مخالفتيعل .سيوند بود
  6F7.وداين سد آبگيري بش ويدستور دادند با مجوز  ودش نستند مقبره كوروش تخريب مياد اينكه مي

 
يكي از ستادهاي انتخاباتي آقاي من به  1388همه اين شرايط باعث شد در انتخابات رياست جمهوري سال  .7

به هر حال آقاي موسوي طرفدار اصلاحات بود و من هم خودم طرفدار اصلاحات . بپيوندم مهندس موسوي
ف دولت خاتمي با مرعشي كار كرده بودم و اختلا] سيد حسن[در زمان دولت آقاي خاتمي با آقاي . بودم

لذا مثل بيشتر ملت ايران در صف مخالفين آقاي احمدي نژاد قرار . دولت احمدي نژاد را كاملاً ديده بودم

                                                                                                                                                                             
-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C  
: ، قابل دسترس در11/9/1391، همشهري آنلاين، »شد يفرهنگ راثيم سينژاد و رئ يملك زاده معاون احمد«  5

http://www.hamshahrionline.ir/details/192950  براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به؛ :
-http://shakhsiatnegar.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81

D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%-%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C ؛ 
، قابل 12/9/1391، خبر آنلاين، »نهم و دهم يدر دولت ها يو گردشگر يفرهنگ راثيسازمان م يروسا يهمه حواش/ تا ملك زاده يياز مشا«  6

   /http://khabaronline.ir/detail/261173: دسترس در
 :، قابل دسترس در21/1/1386، خبرگزاري فارس، »سيوند، بلامانع استآبگيري سد «  7

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8601210318  قابل 11/6/1384، بي بي سي، »آيا پاسارگاد غرق مي شود«؛ ،
  pasargad.shtml-iran-jb-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/09/050902_ra: دسترس در

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/192950�
http://shakhsiatnegar.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87�
http://shakhsiatnegar.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87�
http://khabaronline.ir/detail/261173/�
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8601210318�
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/09/050902_ra-jb-iran-pasargad.shtml�
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گرفتم و در ستاد آقاي مهندس موسوي در زمينه تخصصي خودم در مسائل حقوقي و هر كار ديگري كه 
 .      ستاد ايشان داشت مشغول فعاليت شدم

 
هاي من در ستاد موسوي هم  ار احمدي نژاد بودند و از فعاليتث فرهنگي شديداً طرفدحراست سازمان ميرا .8

آنها چند بار از من خواستند كه از ستاد موسوي بيرون بيايم و با ستاد احمدي نژاد همكاري . خبر داشتند
تبه من كرد ولي اطلاعاتي بود چندين مر راست سازمان ميراث فرهنگي كار ميآقاي عمادي كه در ح. كنم

خوري  تو داري نون اين دولت را مي. كني آمده كه بر عليه دولت فعاليت مي را خواست و گفت گزارش
ام چه  ديدهمن حداقل . زني؟ گفتم آقاي عمادي من در كنار مردمم هستم آنوقت آش يكي ديگر را هم مي

 . بلاهايي بر سر ميراث فرهنگي اين مملكت آمده
 

جو گندمي بودند كه ته ريشي هم ساله، عينكي و سبزه رو با موهاي  46-45آقاي عمادي فردي حدوداً  .9
در ادارت دولتي حتما مدير كل حراست يا معاون وي بايد از نيروهاي رسمي وزارت اطلاعات . گذاشتند مي

نپذيرفتم و در ] درخواست آنها مبني بر همكاري با ستاد انتخاباتي احمدي نژاد را[به هر حال من . باشد
7Fمدير كل حراست سازمان ميراث فرهنگي ه،عليزاد] افضل[آقاي ين نشستي كه با آخر

و آقاي عمادي كه  8
  . تهديد به از دست دادن كارم در صورت ادامه فعاليتهايم در ستاد موسوي شدم داشتم بود ياطلاعات

 
سال در ي كه يها فعاليتبه دليل تا اينكه  فرياد زدم ومدم آن اخياب بهمثل همه مردم هم بعد از انتخابات  .10

 Uبرگه اخراجم نوشتندUدر . از محل كارم اخراج شدم 1389در ارديبهشت در ستاد آقاي موسوي داشتم  1388
به من  1388ان سال در حالي كه در هم 1388ربوطه و عملكرد ضعيف در سال به دليل عدم رضايت مدير م

 نده بودمابه سرانجام رسها آنها را  عنوان كارشناس حقوقي اين پرونده بهخاطر سه تا پرونده خيلي مهم كه 
از موزه استاد فرشچيان پرونده سرقت هاي يكي مربوط به  اين پرونده. مه دريافت كرده بودمسه تا تقدير نا
8Fبرج اين ديلعنماي اصفهان بود كه تجهان برج پرونده  ، ديگريآباد بود در كاخ سعد

باعث شد ميدان  9
 . ودنقش جهان از فهرست آثار يونسكو خارج نش

 
ودند كه در ستاد موسوي هايي ب همگي از بچه. هم اخراج شده بودندنفر ديگر  28-27به غير از من حدود  .11

در آن . ما با يكديگر در تدارك تحصني بوديم كه اين خبر به گوش حراست رسيده بود. كردند فعاليت مي
زمان آقاي حميد بقايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي شده بود و به من اطلاع داده بود اخراج من، اشتباهي 

                                                           
  http://www.azadisportcomplex.com/dpic.asp?id=10269: براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به 8 

: ، قابل دسترس در8/2/1389، خبرگزاري ميراث فرهنگي، »سال تعديل شد 15جهان نما پس از «  9
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=68697&Serv=3&SGr=22  

http://iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/MN-Dismissed.pdf�
http://www.azadisportcomplex.com/dpic.asp?id=10269�
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=68697&Serv=3&SGr=22�
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ارم برگردم و كنند كه به سر ك ميبوده كه حراست سازمان مرتكب شده و حال آنها دارند كارم را درست 
 1389مرداد  16تا اينكه در روز . خواستند كه فعلا خانه نشين باشم و هيچ كاري نكنم تا من را خبر كنند

بعد از ظهر آقاي عمادي از حراست سازمان ميراث فرهنگي به من زنگ زد و گفت آقاي نوذر  5-4ساعت 
ارم درست شده و قول آقاي بقايي قول من هم خوشحال شدم و گمان كردم ك. فردا بيا سازمان كارت داريم

 . بوده است
 

: تا نشستم وي گفت. صبح فرداي آن روز شيك كردم و كت و شلوار پوشيدم و به دفتر آقاي عمادي رفتم .12
: گفتم. همين كه اين را گفت فهميدم داستان چيه» .آيد ، از اوين برايت احضاريه ميآقاي نوذر مهم شدي«
كي . بيا بگير. يلي نگرانت شدمخ. دونم چيه من نمي«: گفت» ن آوردي؟آقاي عمادي چه بلايي سر م«

هر وقت خواستي بري با من «: بعد گفت. روم لاً مهلت دارد دو سه روز ديگر ميگفتم فع» خواهي بروي؟ مي
باعث و باني اصلا  ».، دست شما درد نكنهباشه« ،گفتم» .هماهنگ كن به آنجا بگويم هوايت را داشته باشند

 . قاي عمادي بودهمين آاي كه در وزارت اطلاعات براي من تشكيل شد  پرونده
 

 بازداشت         
زندان اوين يكي از همكارانم سندي با خود برداشت و با من به جلوي درب  1389مرداد  18در صبح روز  .13

ي زنگ بزنم تا به روم و اگر اوضاع من بيخ پيدا كرد به وبايستد تا من داخل  گفت وي بيرون مياو . آمد
ما جلوي درب زندان اوين بوديم كه عمادي به من زنگ زد و گفت . داخل بيايد و برايم وثيقه بگذارد

شدم  گفتم بله داشتم از اينجا رد مي. كرد ما را رصد ميوي قشنگ داشت . شنيدم الان جلوي اوين هستي
من وارد . »منتظرت هستند. ام كرده ن هماهنگم -برو تو «: گفت. گفتم بروم داخل ببينم چه خبر است

 . راهروي دادسراي امنيت در زندان اوين شدم
 

ساله، يك ذره تپل و سفيد رو به طرف من آمد و  37-36بعد ديدم از دور يك آقاي كت و شلواري حدود  .14
وي خود را حسيني معرفي . وي مچ دستم را گرفت و من را به نمازخانه برد. گفت آقاي نوذر؟ گفتم بله

من تو را اينجا آوردم . اند رفتهبراي نهار وقت نماز و نهار است و همه  الان«: در آنجا به من گفتكرد و 
بعد يك پرونده حدوداً پانصد ورقي را روي ميز گذاشت و گفت اين . »تا دوتايي مردانه با هم حرف بزنيم

از من خواست همه آنها را اعتراف كنم تا از همانجا من را آزاد كند بروم و ديگر كارم به . پرونده من است
ام و هشت  من خودم اين كارهي شما داري حقوقي حرف ميزني؟ آقاي حسين«: گفتم. بازپرسي و اينها نكشد

منظورتون چيه؟ من اعتراف كنم و شما هم بگويي بروم به . روم ها دارم بالا و پايين مي سال توي دادگاه
ام  ام، به فراخوانهايي كه داده هايي كه در آنها بوده گفت به تجمع» سلامت؟ به چه چيزي اعتراف كنم؟

كانديدايي بود كه شما تاييدش كرده  كم و آقاي موسوي هم  يا هفتم من هيچ كاري نكردگ. اعتراف كنم
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نداختم تو ا ميتبليغات انتخاباتي رفتم برگه  اصلا مي .كردم كار مي وي ستاددر مثل بقيه مردم هم من  .بوديد
 . ، اين كه جرم نيستهاي مردم نهاخ
 

من تا نشستم . وي اصفهاني بود. اوين نزد بازپرس اسديدادسراي  5بعد وي من را برد پيش بازپرس شعبه  .15
به هر حال شروع  »توني در بري؟ كني چون حقوقي هستي مي ؟ فكر ميكني خيلي حاليته فكر مي«: گفت

بعد وي با دست . ير همه چيزام و خلاصه زدم ز هم گفتم در هيچگونه تجمعي نبوده من. كرد به سوال كردن
به من چشمبند و دستبند زدند و دو نفر كتف مرا گرفتند و از اتاق پرتم كردند  اي كرد و از پشت سر اشاره
 .   بيرون

 
 زندان اوين 240بند 
 عكس انداختند وبعد از من . عوض كردند و لباس زندان پوشيدم هايم را لباسبردند و اتاقكي بعد من را به  .16

بردند و براي سه ماه در  240ا به بند و پس از آن من ر بردند 209من را براي معاينه پزشكي به بند 
 . هاي اين بند تنها بودم انفرادي

 
توالت  كي .متر در يك و نيم متر بود زندان اوين بودم كه حدوداً دو 240در بند  88سلول انفرادي من در  .17

. در بالاي ديوار بلند سلول بود 20در  20شايد  يا پنجره كي .بود هم در آن يرو شو و يكفرنگي استيل 
ن گرفته بودند اتابست من را درچون  اين بود كهبدبختي  .افتاده بود سلول كفهم موكت خيلي كثيف  كي

هم بار  كاي ي هفته .شد شرايط خيلي بدي ايجاد مي و زد ميبالا هوا گرم بود و بوي فاضلاب توالت فرنگي 
يك گذاشتم تا  مياتاق  و دركردم  مي نصفآنرا خوردم  من نمي هم معمولاً كهدادند  اي به ما مي ميوه كي

 . دعوض كنا هوا ر ذره بوي
 

بود وقت هواخوري دقيقه روزهاي سه شنبه  20اي  بعد از آن هفته .نداشتمهواخوري  روز اول اصلاً 24در  .18
رفتم  هفته يك بار مي دو فتم يار من نميهم بردند كه معمولا  بود مي  را به راهرويي كه پشت سلولم نكه م

ديوارهاي خيلي بلندي  ،هواخوريش بسيار دلگير بود .شدم گشتم بيشتر افسرده مي رفتم و برمي چون وقتي مي
در زندان صرفاً بودن . كه بيشتر دلگير بودبردند  براي هواخوري ميرا  نموقع غروب مهم معمولا  .داشت

لذا كرد  دلگير مي بيشتررا شرايط آن هم كه ديگر غروب . خودش سخت است انفراديآن هم در اوين و 
 .نرومهواخوري كردم كه  معمولا سعي مي من
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 بازجويي ها
اتاق بازجويي مجهز به دوربين . شد ها معمولا در شب انجام مي بازجويي. بازجويي شدم بار 35-30من حدوداً  .19

 . ماند مثل دخمه مي 240بند . نبود] بستهمدار [
 

وي خيلي كتك . ايستاد ها روبروي من مي كه در همه بازجوييبود قاي حسيني همان آبازجوي اصلي من  .20
ايستاد كه وقتي من را از سلول  يك آقاي خيلي تنومندي پشت سرم ميتا چك زد ولي  4-3 نهايتاً زد نمي
و كردم كه قد من تا دست اين آقا است و قد خيلي بلندي داشت  رفتم حس مي آورد و كنارش راه مي مي

 .شد تمام سرم در دستش جا مي .داد گرفت و فشار مي مثلا سر من را كه با يك دست مي
 

ها برايشان  ازمان مجاهدين و يا با سلطنت طلبشان اين بود كه ارتباط خودم رو با س لين سوالدر بازجويي او .21
بعداً در طول يك . هيچ شناختي از اين سازمانها نداشتم و فقط اسم آنها را شنيده بودمدر حالي كه من . بگويم

به بازجو گفتم اين . اي آشنا شدم ندگي كردم با چنين گروههاي سياسياوين ز] زندان[سالي كه در دانشگاه 
من را هك  ايميلايد،  شما سه ماه تلفن من را شنود كرده. ايميل منه، اين كامپيوتر منه، اين تلفن منه

من در . ام با هيچيك از اين سازمانها نداشتهمن هيچ ارتباطي . ايد ايد، همه چيز من را كنترل كرده هكرد
 .         ام چيك از اين گروهها ارتباط نداشتهام اما با هي ت بودهخرداد، عاشورا و ديگر تجمعا 25تجمعات 

 
. »نشه كه مثل سگ بزنيم بكشيمت و هيچكس هم خبردار ما تو رو اينجا آورديم«: خود بازجو به من گفت .22

آسيب  .زدند با دست و با كمربند ميمن را . شد زدند و اين هيچ جايي هم ثبت نمي تا دلتان بخواهد من را مي
بسته بودند و  به پشت صندليبا دستبند از پشت خيلي شديدي كه به من وارد شد اين بود كه دستم را 

كه كتف چپم در بطوريزمين  يپرت كردند كه من با كتف چپم اومدم رو ه وبرگردانداز زير صندلي را 
 .من نداشتندكاري با تا يك هفته بعد از اين  .و كتفم را جا انداختند رفت و من را به بهداري منتقل كردند

برم و فشار  از درد كتف چپم رنج مي هنوزمتاسفانه  من .بعد از يك هفته دوباره شروع كردند به بازجويي
 .  وسيله سنگين نميتوانم بلند كنم رد و مطلقاًآو به من مي

 
رفته بودم خانواده من در جريان بودند كه من را بازداشت به زندان اوين همان روزي كه من با دوستم  .23

اوين،  روز دادستاني، در اين مدت هر .داد نمي آنها كردند كسي جوابي به مراجعه مي كردند ولي به هر جا
به آنها جا در رفت و آمد بودند و فقط  چهاررفتند و هر روز بين اين  دادگاه انقلاب ميو  دادسراي امنيت،

د تا كار اطلاعات تمام ندست وزارت اطلاعات است و فعلا هم پيگيري نكنبازداشت من كه شد  گفته مي
 . ودبش
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بعد از يك بازجويي خيلي مفصل كه خيلي هم كتك خورده بودم به من گفتند حالا كه با ما راه  يكبار .24
 1388خرداد  25تجمع مدي و به حضورت در آ

ني يك زنگ به خانمت اتو اعتراف كردي مي
به عنوان جايزه به من دادند و حدود اين را . بزني

م و ا هدقيقه شد كه فقط گفتم من زند 2كمتر از 
شما پيگيري نكنيد تا  و تو اوين هستم و سالمم

اين چيزي بود كه  .خبر بدهند شما زماني كه به
هم ماه  دوبعد از  .مويكه بگ شده بودبه من گفته 

كابيني  ملاقاتاجازه به من دقيقه  20-15براي 
 . دادند

 
 .سلول جمعي بود بود كه يك 90 شماره من سلول يكنارسلول  .بودم 240بند  88 شماره من در سلول .25

 90و  88هاي سلول بزديم و چون در نفر آنجا بودند و در اواخر ياد گرفته بوديم كه به ديوار مي 5-4معمولا 
سه . زديم با هم حرف مياي  چند دقيقه بها نبودند از فضاي باز زير در بانبه هم چسبيده است وقتي كه زندان

 . ماه به اين صورت گذشت
 

 دادگاه انقلاب تهران 28شعبه  –قاضي مقيسه 
بازجويي  ديگر آنجا من در. منتقل كردند 209به بند  240از بند من را  1389روز در نيمه مهر ماه  58بعد از  .26

  . دادگاه انقلاب تهران نزد قاضي مقيسه بردند 28من را به شعبه  در اواسط آبان ماه. نداشتم
 

گرفته بودند و ايشان قبول وكالت كرده بودند كه كاملا به خانواده من با آقاي عليزاده طباطبايي ارتباط  .27
يس ئر - صورت رايگان وكالت من را به عهده بگيرند و روزي كه براي دادگاه رفته بوديم آقاي مقيسه

من را صدا كرد و گفت اگر آقاي عليزاده بيايند و به عنوان وكيلت روي  - انقلاب تهران دادگاه 28شعبه 
آييم و به جوانيت  خودت بيايي بنشيني باهات كنار مياگر  ليدهم و سال حبس مي 15و صندلي بنشيند به ت

گفتند كه اگر به من با اطمينان  ايشان .به آقاي عليزاده گفتماين موضوع را من بيرون آمدم و  .كنيم رحم مي
كرده بود و در  بازپرس من تقاضاي تبعيد براي من. دهد حتما اين كار را انجام مي هاين جور به تو گفت

براي همين من خيلي نگران بودم ولي آقاي عليزاده گفتند  ،دادسرا پرونده من را خيلي سنگين كرده بودند
 .  دفاع كن از خودت و وبر ييتنهاحقوقي هستي، كه خودت 

 

 
 1389ملاقات كابيني زندان اوين  - مهدي نوذر
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شلاق به خاطر توهين به  حكم. ضربه شلاق صادر كرد 80سال حبس و  حكم سهبراي من قاضي مقيسه  .28
مربوط به انتخابات بود و حالت طنز داشت و به نوعي  ي بود كهچند تا ايميل و مصداق آنرييس جمهور بود 

عليه امنيت ملي، توهين به رهبري،  اقدام اتهامات من اجتماع و تباني، .شد هم مربوط مي به رييس جمهور
 زدند ها مي تا اتهام امنيتي كه به همه بچه 6-5همان عني ياخلال در نظم عمومي  ، ويس جمهورئتوهين به ر

رفته هايي كه تحت شكنجه و فشار از من گ هاي انتخاباتي من بود و اعتراف هم فعاليت صداق آنهام. بود
اي مستند حكم قاضي نبايد باشد در حالي  گويد كه هيچ اعتراف تحت شكنجه در حالي كه قانون مي. بودند

 .برگرداندند 209 بند من را بهبه هر حال بعد . ودبكه كاملا برعكس 
 

 زندان اوين 350بند 
آقاي عليزاده وكيل من به راي  .منتقل كردندزندان اوين  350بند به  209از بند من را  دادگاهمبعد از روز  .29

 دديد كرده كه اگر وكيل حضور پيدا كنهاي قيد كرده بود قاضي ت لايحه و دراعتراض زده بود دادگاه 
آقاي زرگر كه حكم  به رياستدادگاه تجديد نظر  36در نهايت پرونده من رفت شعبه  .دهد حكم سنگين مي

اين حكم در  .ضربه شلاق 80 وجريمه  تومان يونليك ميو يك سال تعليقي  ،من شد يك سال تعزيري
 . شد غبه من ابلابودم اوين  350در بند  ششمين يا هفتمين ماه كه

 
هايي هم كه زنداني  و وقت دتا اتاق دار 10-9نفري است و  20 ي بند،اتاقها .بودم 2اتاق در من  350 در بند .30

آقاي ابراهيم مددي از  از فعالين سياسي كه در اين اتاق بودند. شد نفره مي 24-23 د هر اتاقش زياد مي
هاي جنبش  هبچهمچنين آقاي خاتمي و  مزه كرمي مدير كل سياسي دفترحآقاي  و سنديكاي شركت واحد

آقاي نور محمد قوي دل و چاري مرادف كه اينها را  به نام تركمن هم داشتيم نفر دو .خيلي بودندهم سبزي 
حكم داده بودند در حالي كه يك سال  20 مرادف به آقاي چاري. اتهام جاسوسي گرفته بودند ناحق به به

 . بودتبعه غير ايراني 
 

آقاي  ،آقاي قدياني ،آقاي عرب سرخي ،داماديآقاي محسن ميرافراد ديگري همچون  350در بند كل در  .31
مرعشي كه روزي رئيس من در سازمان حسين آقاي با در اين بند . هم بودند آقاي امين زاده ، وعماد باقي

يشان رئيس و روزي ا يك. رگفتم روزگار است ديگ ايشان به .هم بند بوديم هم مدتيميراث فرهنگي بود 
 ككه من اوين بودم واقعا ي يك سالي 9F10.و حالا در كنار هم هر دو زنداني هستيمم ايشان بودمن كارمند 

  .دانشگاه به تمام معنا بود ككالج و ي
 

                                                           
: ، قابل دسترس در27/12/1388، خبرگزاري فارس، »حسين مرعشي بازداشت و روانه زندان شد«  10

2270461http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=881 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812270461�
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. بودكه محكوم به اعدام شده هم بودند مثل آقاي هوشنگ رضايي زندان اوين زندانيان گمنامي  350در بند  .32
ي اسلامي عليه استبداد مبارزه ساله است كه به شيوه خودش داشت عليه جمهور 25-24ايشان يك جوان 

ان از ش نوردها هيجان معمولا صخره نوردها و كوه صخره نورد بود و ويك جواني كه ورزشكار  .كرد مي
. بود شدهاعدام محكوم به  ولي نكرده بودعليه نظام  يهيچ فعاليتتا آن موقع  وي. هاي معمولي بيشتر است آدم

 .لر و بچه نهاوند است و اين جوان تا زماني كه من اوين بودم با من بود و دوست صميمي من بود اصالتاً او
ماه است  6-5الان نزديك به  رجايي شهر وزندان بعد از اينكه حكم اعدامش صادر شد تبعيدش كردند به 

 .است رجايي شهرزندان  دركه 
 

گاه بنشيند ساله بجاي اينكه پشت ميز دانش 18جوان  اين .تواناي منافيكاميار به نام يك جوان ديگري بود  .33
مطرح  ها وي در رسانههيچوقت اسمي از . گرفته بودنداو را هايي بود كه روز عاشورا  جزو بچه زندان بود و

جانباز  وي .هاي ستاد جانبازان مهندس موسوي بود بچه حسين زريني هم از .نشد و در واقع جنبش سبزي بود
از ايشان هيچ  .سال حبس داده بودند 4 به وي داشتموسوي هايي كه در ستاد  فقط به خاطر فعاليتبود و 

  10F11.اسمي جايي نيست و گمنام هستند
 

بعد از اينكه از ارتش بيرون وي  .كه هشت سال زمان جنگ براي ايران جنگيد است بهزاد عباسي خلباني .34
كه ايران برگشته بود به بعد  .كرد زندگي مي  و در آنجارفته بود يا كانادا به سوئد ش ا هآمده بود با خانواد

ه به او دادحبس سال  10 و گرفته بودندكه او را به جرم جاسوسي برگردد دوباره اش را بفروشد و  زندگي
اين آقاي عباسي هم از جمله كساني بود كه به نا حق فدا  .ها به ناحق فدا شدند خيلي 1388بعد از سال  .بودند

كسي است كه تحصيل كرده  وي. هم ندارد يش خارج از ايران هستند ملاقاتا هشد و چون تمام خانواد
11Fدوره عباس دورانهم وي . بود 16خلبان اف  .آمريكا بود

 داوين دار درالان  وليهاي ديگر بود  و خلبان 12
اري است كه جمهوري اين ك .راندذاموراتش را بگ وبگيرد  آنها پولي از بتواند تاد يشو ها را مي ظرف بچه

  .كند ها مي اسلامي با آدم
 

و  نوشتن مطالب طنزبه جرم  وايشان دندان پزشك هستند  .بود 350هم در بند آقاي دكتر كامران ايازي  .35
كه اصلا زنداني گمنام ديگري هستند محمد رضا اخلاقي  .سال زندان محكوم شدند 9توهين به مقدسات به 

خيلي كسان  .سال زندان دادند 7از طريق سايبري بازداشت شد و به ايشان هم وي . نيست ايشان اسمي از
  . شود ميكه اگر بخواهم اسم ببريم خيلي  ري هم بودندديگ

                                                           
آزادي «رجوع شود به . آزاد شد 1392شهريور  26در زمان انتشار اين شهادتنامه، حسين زريني همراه با چند زنداني سياسي ديگر در تاريخ   11

: ، قابل دسترس در27/6/1392، جرس، »بابايي، ولايتي و زريني با اتمام دوران محكوميت حبس
http://www.rahesabz.net/story/75748/  
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 11 از 11صفحه                      مهدي نوذرمه شهادتنا
 
 

  

 
، 240روز در بند  58من . من يك سال حبسم را كامل در اوين بودم و حتي دو روز هم اضافه ايستاده بودم .36

 .   زندان اوين بودم 350در بند  ماه 9و  209در بند  يك ماه
 

 آزادي
از  آن روزبايد در بود و عملا روزي روز آزادي من پنج شنبه  ه من دادندزندان ب دركه  Uبرگه پرينتيUطبق  .37

ن روز پنج شنبه است آن روز من را آزاد نكردند و گفتند كه چو دم وليش خارج مي ليست سازمان زندانها
تر دوباره دست از پا دراز .م را بخورم تا آزاد شومتا شلاق مصبر كن تا شنبه بايد ندا هرفت يشانها زن شلاق

روز  .ها باشم كنار بچه روز بيشتردو ولي اين توفيقي بود كه  .معوض كرد يم راها تو اتاق و لباسبرگشتم 
  .كردند و بردند اجراي احكام و شلاقم را زدند يمصبح صدا 8:30 ساعتشنبه 

 
دم و روي اين در آور يم راها لباس من. صندلي فلزي رستوراني را كنار هم گذاشتند براي شلاق زدن شش تا .38

به صورت طولي  وپايين پاي من ايستاده بود  او .شلاق زدنبه كردند  بند شروعبا كمر و ها خوابيدم صندلي
  12F13.هايم را زدند از اوين آزاد شدم بعد از اينكه شلاق .شد كمر زده مي بر رويها  ضربه

 
بعد از يك سال زندان و بدون حتي يك روز مرخصي و بدون هيچ ملاقات  1390مرداد سال  15 من .39

 .بودم م داشتم و هنوز بايد نگران ميا هتعليقي در پروندحكم من هنوز يك سال  .حضوري از زندان آزاد شدم
 

همچنين . زديم به خانواده زندانيان سياسي سر ميه و شروع كرد فعاليت خود را مجدداًبعد از آزادي از زندان  .40
كه تعدادي از زندانيان سياسي آزاد شده بودند ترتيبي داديم كه همراه با آنان ملاقاتي  1390بعد از عيد فطر 

  .  با آقاي خاتمي داشته باشيم
 

 .احضار كرد كه من نرفتمتلفني  من را مجدداً 1390آذر  10وزارت اطلاعات در مدتي بعد از اين ديدار،  .41
فرار من ريختند كه  امان به خانه روز بعد اما دو سه. شوم دوباره بازداشت مي م قطعاًوچون مطمئن بودم اگر بر

  .به صورت قانوني از ايران خارج شدم 1390آذر  16 روز مخفي بودم تا يكردم و چند روز

                                                           
: ، قابل دسترس در18/5/1390، سايت كلمه، »آزاد شد ريبا دو روز تاخ ياسيس ينوذر، زندان يمهد/گمنام يسبزها«  13

68692-http://www.kaleme.com/1390/05/18/klm/  
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